
 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکیحضرت استاد آیت  (AIهوش مصنوعی )تقریر درس خارج فقه  

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 
مباحث فقه هوش    ، ما   ی  عصر ؟عج؟، صاحب ما، ول   ی حضرت ول   ت ی عنا   ل ی به ذ   ختن ی متعال و دست آو   ی توکل بر خدا   با 

 . م ی کن ی را آغاز م   ی مصنوع 
 و وظیفۀ فقها بشر  یدر زندگ یهوش مصنوع گاهیجا

  ن ی که از کاربرد ا   ی ج ی از نتا   ی ار ی کرده است و بس   دا ی بشر پ   ی در زندگ   ی ا امروز نقش گسترده   ی بدون شک ابزار هوش مصنوع 
کمک    شان، ی ماندگ در عقب   شرفتشان ی از جوامع، در پ   ی ار ی بس   ا ی از جوامع    ی در سعادت و شقاوت بعض   شود، ی ابزار حاصل م 

 و نقش دارد.   کند ی م 
نو بپردازند و احکام    ده ی پد   ن ی است که به هر حال به مسائل مربوط به ا   ی فقه   پردازان ه ی نظران و نظر فقها، صاحب   فه ی لذا وظ 

متعال    ی با توکل بر خدا   م، ی که دار  ی کنند. اکنون ما در حد توانمان، در حد فرصت   ان ی فناورانه نو را ب   ده ی پد   ن ی مربوط به ا  ی شرع 
را مورد    ی فناور   ن ی مربوط به ا   ی از مباحث فقه   ی بخش   م ی دار   ی حضرت صاحب ؟ع؟، سع   ت ی ل عنا ی به ذ   ختن ی و دست آو 

 . م ی بحث قرار ده 
 بنای فقه کلان و فقه خُردسنگ

فقه کلان، فقه استنباط احکام مربوط به فعل    که ن ی و فقه خُرد و ا   م ی کلان دار ما فقه    م، ی و معتقد   م ی که ما دار   ی طبق روش 
؛  م ی ا که در محل خود کرده   ی ن یی مربوط به انسان خُرد است؛ با تب   ی انسان کلان است و فقه خُرد مربوط به استنباط احکام شرع 

لیمی  مقرر   1404/   08 /  06 تاریخ  01 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 فقها  ۀف یبشر و وظ  یدر زندگ یهوش مصنوع گاهیجا 1عنوان 

 ( وحدت شخصی   - وحدت نوعی  – اعتباری)وحدت   فقه کلان و فقه خُرد یبنا سنگ  • 2عنوان 

 ی فعل اجتماع کی عنوان به  یهوش مصنوع  • 3عنوان 

 ی در کنار فقه اجتماع  یفقه فرد • 4عنوان 

 ی فقه کلان هوش مصنوع • 5عنوان

 « ی»هوش« و »مصنوع فیتعر  • 6عنوان 

 ی هوش مصنوع یعناصر و کارکردها  • 7عنوان 

 دست آمده از کارکردهاه ج بینتا • 8عنوان 

 ی اض یبر معادلات ر  ی و مبتن  ی: ابزاریهوش مصنوع ۀارائ • 9عنوان 
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  ر ی که از آن به »جامعه« تعب   د ی آ ی انسان کلان به وجود م   ک ی است،    ت ی حاکم   ی و دارا   رد ی گ ی شکل م   ی ا جامعه   ک ی که    ی زمان 
عنوان  به   زند، ی از او سر م   ی فعل واحد   ک ی انسان کلان    ن ی ا   را ی انسان کلان؟ ز   م یی گو ی انسان کلان است. چرا م   ک ی   ن ی . ا م ی کن ی م 
به آن معنا. به هر    ی وحدت فلسف   ی عن ی وحدت    م یی بگو   م ی خواه ی وحدت نم   نجا ی دارد. البته ا   حد جامعه است و فعل وا   که ن ی ا 

کم شد، رفتارها همه بر طبق آن قانون با   ی حال وقت  وگرنه جامعه    رد ی شکل بگ   د ی جامعه، جامعه شد، قانون بر آن جامعه حا
قانون همه    ن ی در ا   ی عن ی است؛    ی وحدت قانون   ان وحدت دارد که هم   ی منسجم بر اساس قانون، نوع   ی . رفتارها شود ی م   ی متلاش 

 . دهند ی که همان فعل منطبق بر قانون است را انجام م   ی و فعل واحد وحدت دارند  
. چراغ سبز  ستند ی ا ی چراغ قرمز شد، همه م   ی ها است. به هر حال وقت چهارراه   ی چراغ قرمزها   ن ی روشن آن هم   ی ل ی مثال خ 

 ست؟ با قانون. چگونه اتفاق افتاده ا   ی وحدت اجتماع   ن ی است. ا   ی فعل واحد، فعل اجتماع   ن ی . ا افتند ی شد، همه راه م 
کن   د ی با   ، ی برو   ی خواه ی اگر م   د ی گو ی . قانون م ی برو   د ی شد، نبا   قرمز اگر چراغ    د ی گو ی قانون م  چراغ سبز شود و بعد    ی صبر 

کار   ن ی . ا ی برو  به چه؟    کند ی م   ل ی را تبد   ی فرد   ی و رفتارها   ی اجتماع   ی به رفتارها   بخشد ی قانون نظم م   کند؟ ی م   ی قانون چه 
 . ی به رفتار اجتماع   کند ی م   ل ی تبد 

  ی قانون از نگاه ما آن است که خدا   را ی . ز م ی کن ی م  ر ی خدا« تعب   ی از آن به »امر و نه  مان ی قانون را ما در اصطلاحات فقه   ن ی ا 
ب  گفته    ی خارج از چارچوب قانون اله   ی گذار حق قانون   ی بشر   چ ی و ه   ی کس   چ ی و ه   کند ی م   ان ی متعال  که  ندارد. اصلاً قانون 

گر قانون در    ی ا دارد. در هر جامعه   فر ی است و ک   فرآور ی آور است و لذا تخلف از قانون ک الزام   ی امر و نه   ن ی هم   ش ی معنا   شود، ی م  ا
 . گرد ی و قابل پ   ب ی فعل قابل تعق   ک ی   شود ی جا وجود داشته باشد و حاکم باشد، تخلف از قانون م آن 

فعل واحد، فاعل    ن ی ا   ؛ واحد   ی فعل اجتماع   م یی گو ی م   چه؟   م یی گو ی فعل برخاسته از قانون واحد، م   ن ی فعل، از ا   ن ی لذا ما از ا 
که    م ی دار   ی انسان   ک ی ما    ن ی گوناگونش. پس بنابرا   ی ها جامعه است. البته جامعه در بخش   ست؟ ی واحد دارد. فاعل واحدش چ 

مربوط  از افعال، اصلاً افعال    ی ل ی است. لذا خ   ی فعل اجتماع   ن ی است و فعلش هم هم   ی انسان اجتماع   ان، انس   ن ی دارد، ا   ی فعل 
همه در    ها ن ی . ا اند ی اجتماع   ی ها که مقوله   یی زها ی چ   ن ی از ا   ی ل ی بانک، پول، فرهنگ و خ   د ی انسان است. مثلاً فرض کن  ن ی به ا 
بخورد    وند ی بخورند، فعلشان به هم پ   وند ی در قالب قانون، به هم پ   ی وجود داشته باشد. افراد   ی ا که جامعه   رند ی گ ی شکل م   ی وقت 

  ش، ی پول معنا ندارد برا   خواهد، ی بانک نم   گر ی د   ن ی ا   کند، ی م   ی تنها زندگ   ی ا ره ی که در جز   ی . کس رد ی ها شکل بگ و فعل واحد به آن 
کند، رسانه   ی تنها زندگ  یی نفر آدم خودش تنها در جا  ک ی . مثلاً رسانه، اگر  کند ی که بخواهد م  ی رفتار   هر فرهنگ معنا ندارد؛ 

 معنا ندارد.   ش ی برا 
 مربوط به رفتار جامعه است.   ی ها مقوله   ی عن ی .  ی اجتماع   ی ها مقوله   م یی گو ی ها، م مقوله   ن ی ا ه  ب 

 اعتباریوحدت 
ا  نوع وحدت   ن ی ا   که ن ی حال  نوع   ا ی است    ه ی دارد؟ وحدتش وحدت شخص   ی جامعه چه  ا   ه ی وحدتش وحدت    ن ی است؟ 

 . سه مرحله دارد   م ی البته معتقد . که ما  رد ی بحث انجام بگ   ن ی ا   د ی خود با   ی ها خوب است، در جا حرف 
است.    ی است که مرحله اولش وحدت اعتبار   ی ق و مهم ی . بحث دق م ی خودش بحث کرد   ی وحدت جامعه که در جا   ن ی ا 

کم   ن ی ا   م ی قبول دار   ند ی گو ی م   ها ن ی ا   شوند، ی دور هم جمع م   ی ا عده   ی عن ی    کنند ی قانونش را و با هم توافق م   م ی را و قبول دار   ت ی حا
کم عمل کنند. ا   ن ی که بر اساس قانون ا   . کنند ی اعتبار است، قرارداد است، با هم توافق م   ن ی حا
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دًا رَسُولُ الِلّٰه »   ن ی شهادت   الُلّٰه وَ أَشْهَدُ أَن َ مُحَم َ
قرار به  ا   ش ی معنا   ست؟ ی چ   ش ی ما معنا   ی در فقه اسلام «،  ؟ص أَشْهَدُ أَن لََ إِلَهَ إِلَ َ

 ست؟ ی چ 
دارد،    ی تنها از آن خدا است، اوست که حق امر و نه   ی گذار قانون   ی عن ی است؛    ی توافق اجتماع پاسخ اینکه اقرار به همین  

  کند، ی را اعمال م   ش ی گذار متعال حق اطاعتش را، حق قانون   ی خدا   ی که از سو   ی اوست که حق اطاعت دارد نه جز او و آن کس 
. فرستاده خداست    ن ی ا   ی رسول است برا   ن ی رسول اللّٰه ؟ص ا   ست؟ ی ک  کم قانون    ی اجرا   و   ن یی با تب تا  کار خدا را در جامعه    ت ی حا

 جامعه واحد است.   ک ی   ی ر ی گ مرحله اول شکل   ن ی اعمال کند؛ ا 
 وحدت نوعی

رف رسول خدا عمل  به قانون، به ح   شوند ی و مردم ملتزم م   رد ی گ ی شکل م   ی وحدت اعتبار   ن ی ا   که ن ی مرحله دوم بعد از ا 
  ی نوع خاص   ک ی   رند، ی گ ی جامعه شکل م   ن ی که در ا   یی ها انسان   ن ی ا   ی عن ی .  رد ی گ ی شکل م   ه ی که وحدت نوع   ج ی به تدر   کنند، ی م 

ما  _   نوعاً متفاوت است   کنند، ی م   ی زندگ   گر ی و با قانون د   گر ی در درون جوامع د   که   ی انسان   که با نوع خاص   شوند ی از انسان م 
لذا  _  دارد   ل ی است، مستند و دل   ی علم   ی ها حرف   م، یی گو ی م   م ی که دار   ست ی ن   ی شعار   ی ها حرف   ها ن ی ا   ، م ی ا را بحث کرده   ها ن ی ا 

هُم َ اِن َ ش   : » شود ی گفته م  ا   عَتَنا ی اَلل   فرماید: یا خداوند متعال می   « 1... مِن 

مَن ْ ل    و  >  َّي  و  سَ مِن ِ ي ْ ل  هُ ف   رِت َ مِن ْ َ مَن ْ ش  هَرٍ ف   ت   كُمْ ب ِ لِن  ت   ه  مُن ْ ن ََّ إلل َّ ال  إ ِ َ ودِ ف  ن ُ ُ ج 
الْ صَل  طَالُوت ُ ب ِ ا ف   مََّ َّي  ل  هُ مِن ِ ب  َّ ا ِ

َ طْعَمْهُ ف   ؛ 2< مْ ب  
 فرماید: یا می 

هُ مِ  ب  َّ ا ِ
َ ي  ف  عَن ِ ت ِ

مَن ْ ب   اسِ ف   رًإ مِن َ إلن  َّ ت  ن ِ لْن َ ك  ل  ض ْ
هُن ََّ إ   ب  َّ ت َِّ إ ِ َّي  < > ر   ؛ 3ن ِ

ی   فت از جنس من است، با   ن ی ا   ی عن ی   ی قرآن   ی ها« »مِن   ن ی ا   از جنس من است.   و
نامه نوشت،    ش ی ، برا   کرد ی شلوغ م در مملکت  که    ی ون ی اس ی س   ن ی از هم   ی ک ی خطاب به    ؟دب   ی مقام معظم رهبر   زمانی   ک ی 

ها  آدم   ی عن ی .  ستند ی است که از جنس شما ن   ی حرف مهم   ن ی « ا ستند ی از جنس شما ن   کنند، ی که شلوغ م   ی کسان   ن ی فرمود: »ا 
پ   ی وقت  هم  م   ی گاه   خورند، ی م   وند ی به  پ   ک ی   شود ی جنسشان  گر  ا واحد.  پ   وندشان ی جنس  تفاوت  با  بشود،    وند، ی متفاوت 

 . کنیم تعبیر می   ت« ی »ولَ   به   وند ی پ   ن ی که ما از ا   کند ی جنسشان فرق م 
گفت   ی قانون   ن ی هم   ، ی ا . هر جامعه ست ی ن   ی ن ی هم مخصوص به جوامع د   ت ی ولَ    ت ی است که به ولَ   ی ز ی همان چ   م، ی که ما 

 فرماید: . لذا خداوند متعال می کند ی جنس آدم را مشخص م   وند، ی پ   ن ی نوع ا   . شود ی م   ر ی تعب 

هُ >  وب   ذ ُ خ ِ ت َّ  ن   لاً   ف   د  ن   ب   الِمِي  َ سَ لِلط َّ ي ْ  ب ِ
ذُوٌَّّ كُمْ ع  هُمْ ل  ي  و  اء  مِن ْ دُون ِ َ وْلِن 

هُ إ   ت    َّ ب  ِ رَّ
د ُ  ؛ 4< و 

 
 [. ۳۰۲، ص  ۵۳ج    ؛ نوار؟ال؟؟؟بحار؟] ؛  ...«   ند ی ما از ما   ان ی ع ی پروردگارا، ش » . ترجمه:  1
من    ن یی از من و هم آ   اشامد ی کند، هر که از آن ب   ش ی آزما   ی سپاه خود را گفت: خدا شما را به نهر آب   د، ی که طالوت لشکر کش   ی پس هنگام   . ترجمه: » ۲

 [. ۲49بقره:    ۀ سور ] «؛  ...   من خواهد بود   ن یی از من و هم آ   رد ی برنگ   ش ی ب   ی کف   ا ی   اشامد ی ن   چ ی و هر که ه   ست، ی ن 
 [. ۳6سوره ابراهیم:  ]   ...«؛   کند، او از من است   ت ی اند؛ پس هر که از من تبع از مردم را گمراه کرده   ی ار ی پروردگارا، آنها بس . ترجمه: » ۳
ستمکاران    ی برا   ی بد   ن ی چه جانش   ند؟ ی که آنها دشمن شما   ی در حال   د ی ر ی گ ی من دوستداران و سرپرستان خود م   ی او و فرزندانش را به جا   ا ی آ . ترجمه: » 4

 [. ۵۰کهف:    ۀ سور ] «؛  است 
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گر ا   ر ی به تعب ،  عبارت رسا است   ن ی چقدر ا  جنس    شود، ی که درست م   ی نفس باشد، جنس   ی بر هوا   ی مبتن   وند ی پ   ن ی قرآن ا
  ت، ی نوع ولَ   ک ی  طان ی ش  ه ی ذر   به این معنا که   د؟ ی ده ی خودتان قرار م  ی چرا دشمنان خودتان را ول فرماید  ؛ لذا می است   ی طان ی ش 

  ی که ما جامعه غرب فعل   ی طان ی ش   ت ی با هو   ی ا جامعه   ک ی   شود ی م   کند، ی مثل م   د ی تول   سازد و می نوع جنس    ک ی   وند، ی نوع پ   ک ی 
 است.   ی طان ی ش   ت ی هو   ت، ی . هو م ی شناس ی م   ی ا همچون جامعه   ک ی را  

 فرماید: لکن از طرف دیگر می 

مَا >  ب َّ  ات ُ    إ ِ َ مِن  إلْمُو ْ ون َ و  مِن ُ هُمْ إلْمُو ْ عْض ُ عْض ٍ   ب   اءُ ب   َ وْلِن 
 ؛ 1< إ  

برقرار   نشان ی ب  وند ی نوع پ  ک ی جنس،   ک ی و     شود ی م   ی اله  ، وند ی است. پ   ی اله   ت ی ولَ   وند ی پ  وند، ی پ  ن ی ا   ی گاه به این معنا که 
 است.   ی وحدت نوع   ک ی مرتبه دوم وحدت که    ا ی نوع دوم وحدت،    ن ی . ا شود ی م 

 یشخص وحدت
  ی ن ی هم از منابع د   ی وحدت نوع سوم   رسد ی به نظر م   م؟ ی وحدت هم برس   ن ی نوع وحدت بالَتر از ا   ک ی ما به    م ی توان ی م   ا ی آ 

نوع سوم   ک ی که    م ی کن ی استفاده م  ا   ی وحدت  از  بالَتر  به وجود م   ن ی که  نوع وحدت است،  نوع د ی آ ی دو  آن  و  از وحدت    ی . 
 : به عبارت زیر توجه فرمایید است.    ی شخص 

وَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَ   هٰذَا»  رْ
َ
نََّ أ

َ
كُمْ فِيمَا بَقِيَ وَ أ

َّ
كُمْ فِيمَا مَضىٰ وَجَارٍ لَ

َّ
 ؛ 2« تْ وَ طَهُرَتْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ سَابِقٌ لَ

م   ه ی وحدت شخص   عبارت   ن ی ا  ام رسول اللّٰه   ن ی ب   ی عن ی .  رساند ی را  ؟ع؟،  ی امام مجتب ؟ع؟، فاطمه؟عها؟،  ن ی رالمؤمن ی ؟ص و 
 برقرار است.   ه ی نوع وحدت شخص   ک ی ؟عهم؟،  ؟ع؟ و ائمه دالشهدا ی س 

 یا اینکه فرمود: 

هْلَ الْبَيْتِ   سَلْمَانُ » 
َ
ا أ  ؛ 3« مِنََّ

دارد. نه تنها در جامعه    د هم وجو   ی نوع وحدت شخص   ن ی به ا   ی اب ی مخصوصاً، امکان دست   ه ع ی ش   ی ن ی از منابع د   بنابراین 
  مثل ترامپ،   ی مثلاً شخص  شود ی م  ی گاه   ی عن ی .  شود ی م  دا ی پ  ای ه ی همچو وحدت شخص   ک ی هم    ی ن ی در جامعه ضد د   ، ی ن ی د 

دو    ا ی دو وجود دارد    س ی همان است. منتها ابل   ن ی ا   ستند، ی دو تا ن   ی عن ی .  س ی با ابل   طان، ی با ش   کند ی م   دا ی پ   ه ی وحدت شخص 
سه    ن ی . ا شود ی م   جاد ی ا   ه ی وحدت شخص   ی . بله، نوع ی تجسم مرئ   ک ی   ، ی تجسم نامرئ   ک ی .  دارد دارد، دو تا تجسم    ت ی شخص 

 . ند ی افر ی ب   تواند ی م   ی اجتماع   وند ی و پ   شود ی م   جاد ی نوع وحدت است که در جامعه ا 
 یفعل اجتماع کیعنوان به یمصنوع هوش

 ها است. مقوله   گونه ن ی از ا   ی فعل جامعه است. مقوله هوش مصنوع   ها ن ی که ا   م ی دار   یی ها فعل   ک ی ما    ن ی بنابرا 

 
 [. 71توبه:    ۀ سور ] د«؛  گرن ی کد ی و دوستدار    اور ی و مردان و زنان مؤمن همه  . ترجمه: » 1
  ی ک ی دارد و همانا ارواح شما و نور شما و سرشت شما    ان ی شما جر   ی مانده است، برا   ی بود و در آنچه باق   شگام ی شما پ   ی در گذشته برا  ن ی ا   . ترجمه: » ۲

یارت جامعه ] «؛  . د ی ا شده   زه ی و پاک   کو ی ن   گر ی د   ی از شما از برخ   ی است که برخ   . [ بخشی از ز
؟في؟فضائل؟الئمة؟الطهار؟] . ترجمه: »سلمان از ما هل بیت است«؛  ۳  [. 14، ص  ۳ج    ؛ ؟عهم؟شرح؟الخبار
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  ی انسان اجتماع   ن ی فعل، فعل جامعه است، فعل ا   ن ی است که ا   ی به فعل ر مربوط  رفتا   ک ی است،    ی رفتار اجتماع   ک ی   ی عن ی 
  ی باز هم جنبه فرد   که ن ی ا   باشد، منافات ندارد با   ی فعل اجتماع   ، ی فعل   که ن ی فقه کلان خواهد بود. البته ا   ی ها . لذا از مقوله ست ا 

است    ن ی ا   ون ی الَجتماع ة اصال مبنای  ما با    مبنای فرق    شود، ی جامعه م   ک ی فرد، عضو    ک ی   که ن ی ا   م ی ما گفت   را ی هم داشته باشد. ز 
م  ما  م   که ن ی ا   ی معن   م یی گو ی که  دیگر    جامعه   ک ی از    ی بخش   شود ی فرد  عبارت  به  ا   ی بخش یا  کلان،  انسان  که    ست ی ن   ن ی از 
خودش، خودش    ی خودش با اراده فرد   ی خودش را هم دارد. ول   ی فرد   ت ی خودش را از دست بدهد. او شخص   ی فرد   ت ی شخص 

جدا بشود،    ت ی از آن ولَ   تواند ی . هر وقت هم بخواهد م شود ی کلان م   ت ی ولَ داخل آن    ی عن ی ه آن انسان کلان.  ب   کند، ی را متصل م 
 چه بخواهد چه نخواهد.   شود ی هم جدا م   ی گاه 

 یدر کنار فقه اجتماع یفرد فقه
که ما رفتارها   ی عن ی به جا است،    نجا ی هم در ا   ی فقه فرد    ی که حکم فقه   م ی بحثش را بکن   د ی با   جا ن ی خُرد را هم   ی فقه خُرد 

کلان هوش مصنوع   ، ی . لذا بحث ما در فقه هوش مصنوع ست ی ها چ آن  که ابتدا به بخش فقه    ی دو بخش خواهد داشت 
 . م ی پرداز ی م 

؟...؟:؟؟پرسشگر؟
طباطبا ب   استاد:؟ علامه  مرحوم  مخصوصاً  ما،  مطهر   ، ؟رح یی زرگان  علامه  علامه    ، ؟رح ی مرحوم  مرحوم  ما،  بزرگوار  استاد 

  گر ی ، با استاد د ؟رح مصباح  ی نظر استاد ما، حضرت آقا   ن ی ب  ی اند. البته تفاوت نظر بحث کرده   ش ی کم و ب را    ها ن ی ا   ، ؟رح مصباح 
هم باز هم وجود    ؟رح صدر   ی تفاوت هم با حرف آقا   ک ی وجود دارد.    ی انسان اجتماع   ن ی در نوع ا   ؟رح ی ر مطه   ی ما، حضرت آقا 

  م، ی ا که ما کرده   یی ها اند. منتها بحث بحث کرده انسان    ی اجتماع   ت ی مسئله شخص   ن ی در ا اربعه،    ی علما   ن ی بزرگان، ا   ن ی دارد، ا 
هم    م، ی ا منبرشان نشسته   ی هم پا   م، ی ا استفاده کرده   ، م ی ا بزرگان هم بهره گرفته   ن ی م و از ا ی ا تر بحث کرده تر است، ما مفصل مفصل 

  که الَن ماحصل   م ی آمد   رون ی ماحصل ب   ک ی و به    م ی ا بهره گرفته   م، ی ا ما فرصت بوده و تمکن داشته   ی که برا   یی جا مطالبشان را تا آن 
 خدمتتان.    م ی عرض کرد   نجا ی بود که ا   ن ی هم   ش ی بخش   آن 

 یکلان هوش مصنوع فقه
فقه    ست؟ ی چ   ی را. هوش مصنوع   ی هوش مصنوع   ن ی ا   م ی کن   ف ی ما تعر   د ی . ابتدا با م ی رس ی م   ی مصنوع حال به فقه کلان هوش  

 . است. هر نوع فعل، هر نوع رفتار   ی که مربوط به هوش مصنوع   ی مترتب بر فعل   ی احکام شرع   ی عن ی معلوم است،    ی هوش مصنوع 
 «ی»هوش« و »مصنوع فیتعر 

 است.   ی هوش مصنوع   ف ی تعر در آخر    و   « ی واژه »مصنوع ، مطلب بعدی  ، واژه »هوش« مطلب   ک ی 
 بحث ما است.   ه ی تصور   ی مباد   ها ن ی ا   قت ی در حق   ی عن ی 

به    م، ی دار   ه ی تصور   ی درباره مباد   ی بحث   ک ی ما    ی هوش مصنوع   فقه در بحث   هم اشاره    ه ی ق ی تصد   ی مباد   ی سر   ک ی بعد 
 خواهیم کرد. 

  ی همچو استنباط   ک ی در کلمات اهل فن، ما به    م ی که داشت   ی چه؟ با توجه به تتبع   ی عن ی هوش    م یی گو ی م   ی اما »هوش«، وقت 
 : کرد   ف ی تعر   اینطور   شود ی که از هوش م   م ی د ی رس 

 .«نو را دارد  یهاها به دادهآن لیو تبد  یشناخت  یهاداده یو نگهدار  افتیدر  ییاست که توانا ی»دستگاه
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و    ی شناخت   ی ها داده   کند ی م   ی نگهدار   و   کند ی م   افت ی در   ی عن ی هوش    م یی گو ی م   ی وقت    ی ها داده   ن ی ا   ل ی تبد   قدرت را 
 باشد.   ی هوش مصنوع   ا ی باشد    ی هوش، هوش بشر   ن ی حالَ چه ا ؛  نو را دارد   ی ها به داده   ی شناخت 

 چه؟   ی عن ی   م یی گو ی که م   ی مصنوع 
 .«ساخت دست بشر است و مصنوع بشر است»مصنوعی به این معناست که  

 . ی دو واژه هوش و مصنوع   ن ی از ا   ن ی . ا شود ی م   ر ی تعب   ی مصنوع لذا از آن به هوش  
 است؟«   ی شناس همان معرفت   ی »شناخت به معنا   :؟پرسشگر؟
 هر چه باشد.   یی معرفت باشد، دانا   ی ها هر چه که از مقوله   ی عن ی   ی شناخت   ی ها داده   م ی گفت   استاد:؟

  ی ل ی من خ   م؟ ی ارائه کن   م ی توان ی م   ش ی برا   ی ف ی واحد را، چه تعر   ب ی ترک   ن ی را، ا   ب ی ترک   ن ی حالَ ا   ی عن ی   ، ی اما خود هوش مصنوع 
کردم   هم از اهل فن اما خب آن    ی . بعض ها ف ی تعر   ن ی است ا   ف ی ضع   ی ل ی که گفته شده است، خ   یی ها ف ی تعر   ن ی ا   در نگاه 

 . م ی افت ی ن   گران ی در روش بحث د   م، ی کارها دار   ن ی ها در ا ه که ما طلب   یی ها دقت 
کاربرد و ما بر اساس آن    هم و تتبع موارد    ی رابطه داده شده است، رو   ن ی که در ا   ی فات ی و از تعر   ی اژه هوش مصنوع چه از 

  ک ی حالَ در حد توان ما،    م، ی که معتقد   م ی ا به دست آورده   ی را از خود هوش مصنوع   ف ی تعر   ن ی واژه، ا   ن ی ا   ی ها ی استعمال و کاربر 
 است.   ی ف جامع و مانع ی تعر 

کنه بنا در   یاابزار فنناوراننه  یهوش مصننننننوع» گز   افنتیناسنننننت   لینو تحل  هینو تجز   بینو ترک  میو تنظ  عیو تجم  نشیو 
 .«کندیم  یار یاز یمورد ن یهابه پاسخ پرسش  یابیو دست دیبشر را در ارائه معلومات جد  ،یشناخت  یهاداده

 یهوش مصنوع یو کارکردها  عناصر 
  اول  ی عنصر اساس  ا ی   ی دارد. عنصر اصل   ی دو عنصر اساس   ی هوش مصنوع   شود ی آمده، معلوم م  ف ی تعر   ن ی بنابر آنچه در ا 

 کارکرد است.   ن ی ا   ج ی عنصر دوم، نتا   و   است   ی هوش مصنوع   ن ی ا های  ، کارکرد آن 
 یکارکرد هوش مصنوع هفت

 : هفت کارکرد دارد هوش مصنوعی  که    م ی کن ی استفاده م   ف ی تعر   ن ی از هم 
 ؛ ها داده   افت« ی »در   .  1
 ؛ ها داده   ن ی ا   نش« ی »گز   .  ۲
 ؛ شده نش ی گز   ی ها داده   ع« ی »تجم .  ۳
 ؛ ها داده   م« ی »تنظ .  4
 ؛ ها داده   ب« ی »ترک .  ۵
 ؛ 1ها داده   ه« ی »تجز .  6

 
آن داده.    ی داده به اجزا   ک ی بخش کردن    ی عن ی ها،  داده   ه ی تجز   م یی گو ی م   ی وقت   م؛ ی بده   ح ی توض   د ی را با   ها ن ی وجود دارد که ا   ل ی و تحل   ه ی تجز   ن ی ب   ی فرق   ک . ی 1

.  م ی کن   ه ی ما تجز   م ی مفهوم را اگر توانست   ک ی است.    ه ی تجز   ن ی . ا ش ی کل به اجزا   م ی تقس   ی عن ی مربوط به »کل و جزء« است.    ه ی تجز  ن ی ها، ا ما طلبه   ر ی به تعب 
  ی مفهوم   ک ی شده باشد. حالَ اگر ما    ب ی از جنس و فصل ترک   د ی باشد، با   ی کامل   ف ی تعر   ف، ی تعر   ک ی که اگر    م یی گو ی خودمان م   ی مثلاً ما در عرف منطق 
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 . ها داده   ل« ی »تحل .  7
  دا ی دست پ   ی ا جه ی که به چه نت   دهد ی هفت عمل را انجام م   ن ی . خب، ا دهد ی هفت عمل را انجام م   ن ی ا   ی هوش مصنوع 

 کند؟ 
 دست آمده از کارکردهاهج بینتا

  ب،ی ترک   ن ی است. خب، با ا  د« ی »ارائه معلومات جد   جه، ی به دست دهد. نوع اول نت   تواند ی را م   جه ی کارکردها، دو نوع نت   ن ی ا 
  ی هدف  ی خودش هست بر مبنا  از ی آنچه ن  طبق کند،  نش ی ها را گز داده  ن ی ا   رد، ی ها را بگ داده  م، ی از اول شروع کن   ا ی  ه، ی تجز  ن ی با ا 

  م ی را بعد تنظ   ها ن ی را جمع کند، کنار هم بگذارد، ا   ها شده نش ی گز   ن ی کند، بعد ا   نش ی ها را عرض شود که گز داده   ن ی که دارد. ا 
 . انجام بدهد   ل ی انجام بدهد، تحل   ه ی انجام بدهد، تجز   ب ی ترک   د ی ا ی ب   م ی تنظ   ن ی کند، بعد از ا 

به    تواند ی دستگاه م   ن ی اراده داشته باشد، اما خود ا   د ی به اراده ندارد. بله، کاربر با   ی اج ی اش احت کارها همه   ن ی که ا  م یی گو ی م 
 کارها را انجام بدهد.   ن ی طور خودکار هم 

کراراً مثلاً    ی هوش مصنوع   ن ی . ما با هم م ی کن ی سؤال م   م ی دار   ی پرسش   ک ی است. ما    از ی مورد ن   ی ها کار دومش پاسخ به پرسش 
از شعرا    ک ی   چ ی اصلاً ه   ست، ی قبل ن   ی شعرا   ا ی معاصر    ی از شعرا   ک ی   چ ی مربوط به ه   م ی دانست ی را که م   ی شعر   ک ی   د ی فرض کن 

ک  ن ی شاعر ا   م ی گفت   ، ی به هوش مصنوع   م ی داد   ست، ی ن    ی از شعرا   ک ی   چ ی . ه ست ی شاعرش معلوم ن   ن ی گفت: »ا   ست؟ ی شعر 
  نی خب ا   م ی گفت   م، ی شعر را بهش داد   ن ی باز هم ا ؛ داد، درست گفت   ی ق ی شعر را نگفته است.« جواب دق   ن ی گذشته و معاصر ا 

  م ی بود. خلاصه ما چند بار امتحان کرد   ق ی پاسخ بده. خب پاسخ داد، پاسخ دق   ، ی و از نظر قوائد شعر   ی شعر را بگو از نظر شعر 
د   ی هوش مصنوع  دق   م ی د ی را،  پاسخ  م دهد ی م   ی ق ی که  معلوم  ا   شود ی .  که    ی ا العاده فوق   ار ی بس   ی فناور   ، ی فناور   ن ی که  است 

 پرسش را دارد.   ن ی قدرت پاسخ به ا   د، ی کن ی که مطرح م   از ی . خلاصه پرسش مورد ن د ی پوش چشم   ی فناور   ن ی از ا   شود ی نم 
 د«؟ ی »ارائه معلومات جد   م ی ما چرا گفت   ی ول 

.  از ی مورد ن   ی ها پاسخ به پرسش   ی گر ی د   د، ی ارائه معلومات جد  ی ک ی   ارکارکردهای هوش مصنوعی به دو نتیجه اشاره کردیم، 
نهفته است.    ی به شکل   ه استنباط؟ چون در استنتاج و استنباط، عنصر اراد   م ی استنتاج؟ چرا نگفت   م ی ارائه؟ چرا نگفت   م ی چرا گفت 

  ن ی خود دستگاه ا   ی عن ی .  رد ی گ ی به طور خودکار و بدون اعمال اراده انجام م  د ی ارائه معلومات جد  ن ی که ا   م یی بگو   م ی خواه ی ما م 
استفاده    هوش مصنوعی   ن ی خودش ممکن است از ا   از ی که کاربر هست، او اراده دارد. او در جهت ن   ی . بله، آن کس کند ی کار را م 

ها  واژه   ن ی که هم   برند، ی که به کار م   ی ر ی . ممکن است البته در تعاب کند ی استنتاج نم   ی حت   کند، ی اما خود ابزار استنباط نم کند  
 ها. واژه   ن ی ا   ن ی ب   م ی گذار ی ما فرق م   ی ول   گذارند، ی فرق نم   نشان ی ب   ی ل ی را خ 

 

 
است.    ن ی ا   مان ه ی ما تجز   ، ی تصور   م ی است. در مفاه   ه ی تجز   ن ی ا   م، ی جنسش را از فصلش جدا کن   م، ی کن   ه ی شده است را تجز   ب ی که از جنس و فصل ترک 

به جنس و عرض    ی ما، گاه   ر ی به جنس و فصل است به تعب  ی بخش کردن گاه  ن ی مفهوم. حال ا  ک ی بخش کردن   ی عن ی  ه ی تجز  ، ی تصور  م ی در مفاه 
  ه ی تجز  ها ن ی فصل، جنس و عرض، ا . اما جنس و م یی گو ی باشد که بعداً م  ل ی تحل  ی گاه  د ی به جنس و نوع است. البته جنس و نوع شا   ی است، گاه 

بر    اتش، ی بر جزئ   ی کل   ن ی ا   ق ی و تطب   ی کل   ک ی   ات ی جزئ   ص ی اولاً تشخ   ی عن ی است.    « ی و جزئ   ی مربوط به »کل   ل ی تحل   م، یی گو ی که م   ل ی تحل   لکن ؛  ت اس 
  م، ی ندار   ق ی به تصد   از ی ما ن   ه ی در تجز . لکن  خورد ی . تصور تنها به درد نم م ی دار   ه ی ق ی به معلومات تصد   از ی ما ن   ل ی است؛ لذا در تحل   ل ی تحل   ن ی . ا قش ی مصاد 

 . م ی ا جدا کرده   ه ی را از تجز   ل ی و لذا تحل   م ی دار   ی به اثبات و نف   اج ی احت   ل ی . اما در تحل م ی ندار   ی به اثبات و نف   ی از ی ن 
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:...؟ ؟پرسشگر
ا   ست ی ن   ن ی ا   ش ی الزاماً معنا   استاد:؟ او بخواهد تا  کند، نه خودش ارائه م   ن ی که حتماً  ارائه است، نه    ن ی . منتها ا کند ی ارائه 

. حال  شود ی گرفته م   جه ی نت   ن ی با اراده مستنتج ا   که معنا نهفته است    ن ی استنتاج، اصلاً فعل باب استفعال در آن ا ؛  استنتاج 
 اصطلاح را قبول ندارم، نداشته باشد.   ن ی نه، من ا   د ی بگو   ی اصطلاح ما است، ممکن است کس 

 یاضیبر معادلات ر  یو مبتن ی: ابزاریهوش مصنوع ۀارائ
  ن ی است. ا   ی اض ی بر معادلَت ر   ی مبتن  ی ر ی گ جه ی ت است، ن   ی ابزار   ی ر ی گ جه ی نت   ک ی   ، ی ر ی گ جه ی نت   ن ی ا   م یی بگو   م ی خواه ی م   ما 

را    ی احکام فقه  م ی خواه ی بعد که م  م، ی کن ی م  ف ی که تعر   ی ز ی چ   ن ی ا  ها، ن ی . ا ست ی ن  ی اراده استنباط  ک ی بر  ی مبتن   ی ر ی گ جه ی نت 
 . شود تاثیر آن روشن می   م، ی کن   ان ی ب 

  رد، ی گ ی م   کا ی را از آمر   اش ی بعض   رد، ی گ ی م   ن ی از چ   را   معلومات   ی . بعض گیرد معلوماتش را می   از کجا   م یی بگو   ست ی لَزم ن   گر ی د 
 . ست ی . آن مهم ن رد ی گ ی م   نجا ی را از ا   اش ی بعض 

 . نده ی آ   ۀ شاءاللّٰه هفت بحث را ان   ۀ ادام 
؟آ؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟و؟صل؟؟؟ ؟محمد.؟؟؟ل؟محمد؟و


